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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
[bookmark: _Toc214209168]پیشگفتار
[bookmark: _Toc214209169]جمع‌بندی مباحث باب اختلاط
جمع‌بندی نسبت به آنچه تاکنون در باب اختلاط عرض کردیم داشته باشیم و بعضی از فروع را به صورت موجز اشاره‌ای بکنیم. 
جمع‌بندی آنچه در بررسی آیات و روایات و ادله موافق و معارض انجام شد، به این شکل می‌توان انجام داد و این احکام را از مجموعه آن استدلالات و مباحث استخراج کرد؛ 
[bookmark: _Toc214209170]فرع اول
این است که استقرار در بیت برای زن استحباب دارد، منتهی این ثابت نشد که خروج از بیت کراهت دارد. 
از استحباب استقرار در بیت استثنا می‌شود آنجا که یک حاجتی وجود داشته باشد و برآوردن یک نیازی، پاسخ به نیازی متوقف بر این خروج از استقرار و خروج از بیت باشد، در چنین شرایطی استحباب ندارد. 
استحباب استقرار فی البیت، اذا اقتضت الحاجه، حاجت عرفی اقتضای خروج داشته باشد. اینجا استحباب ثابت نیست. 
[bookmark: _Toc214209171]فرع دوم
این بود که آنچه موجب برانگیختن التذاذات و در معرض ریبه باشد، حرام است. ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾[footnoteRef:1] وَ لَا تَبَرَّجْنَ، آن اقداماتی که اگر زن انجام دهد، در آن التذاذات شهوانی برای کسانی که با او مواجه هستند پیدا می‌شود یا اینکه قصد ریبه‌ای پیدا می‌شود و می‌داند که این اقدام به آن نتیجه می‌انجامد، این هم حرام است بر اساس یک قاعده کلیه.  [1: . سوره احزاب، آیه 32.] 

اگر دلیل خاص وجود نداشت ممکن بود به سمت اعانه بر اثم برود و مطابق آن قواعد اعانه بر اثم ارزیابی بشود که در آن اختلاف وجود دارد و حرف‌ها و حدیث‌ها و تفصیلاتی وجود دارد. 
ولی به نظر می‌آید این جا به طور خاص، این دو قاعده همدیگر را تکمیل می‌کند؛ 
۱- یک قاعده این است که تلذذ شهوانی و اقداماتی که در آن ریبه هست، برای شخص حرام است، این یک قاعده کلی است. 
۲- بر اساس آن و مرتبط با آن یک قاعده دیگری در آنجا به طور خاص از آیات و ادله استفاده می‌شود و آن اینکه اقدام زن که معد برای این مسئله است و زمینه برای این مسئله ایجاد می‌کند، حرام است. 
این دیگر کراهت یا استحباب ترک و امثال این ندارد، حرام است، این همان اعانه است، کاری می‌کند که دیگری از آن متأثر می‌شود و تلذذات شهوانی پدید می‌آید و اگر دلیل خاص وجود نداشت این مشمول قاعده اعانه بر اثم قرار می‌دادیم و اگر کسی مطلق اعانه بر اثم را حرام نداند (که کسانی حرام نمی‌دانند) می‌گفت این حرام نیست، مثل آقای خویی قاعده اعانه بر اثم را قبول ندارند و می‌گویند حرام نیست، اما اینجا دلیل وجود دارد که ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾، گفتیم تخضعن بِالْقَوْلِ یک نمونه است الغاء خصوصیت می‌شود. اقداماتی که در آن ناز و کرشمه است و در معرض دید و نگاه و تلذذ دیگران قرار دادن است، حرام است. اینجا اعانه بر اثم، دلیل خاص وجود دارد که دارای حرمت است. تبرج هم به همین شکل. تبرج این بود که اقدامی بکند و خود را بنمایاند به گونه‌ای که تحریک و تهییج شهوت انجام شود. آن هم یک نوع اعانه است و دلیل خاص بر حرمت دارد ولو اینکه کسی قاعده اعانه بر اثم را علی اطلاقه نپذیرد. 
پس این دو قاعده متناظر بر یکدیگر است؛ یکی تلذذات شهوانی از طریق نگاه یا هر امر دیگری که تلذذ شهوانی غیر مشروع داشته باشد، حرام است و متناظر با آن اقداماتی که به این نتیجه بینجامد آن هم از ناحیه زن حرام است و البته بعید نیست در این جهت الغاء خصوصیت به غیر زن هم همین‌طور باشد. 
این هم فرع دوم که اینجا هست؛ 
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پس؛ 
۱- یکی استحباب استقرار فی البیت بود، با آن استثناء 
۲- یکی هم حرمت تبرج و خضوع در قول و هر چه که موجب تحریک و تهییج شهوانی بشود. 
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این است که برای زن کمک به این که زن در خانه بماند به عنوان یک امر مستحب، مستحب است، این هم اعانه بر برّ و تقوا است، او کمک می‌کند که رعایت کند و این مستحب را ملتزم باشد. این همان حصنوهن بالبیوت است که تعبیر گویا است. 
آن احبسوهن در روایاتی بود که اعتباری نداشت و حصنوهن همان فرع سومی است که مستحب است کمک بدهد برای اینکه او رعایت بکند. مثلاً اگر حوائجی دارد که باید او رفت و آمد کند، اگر او همان حوائج را برآورده کند که او لازم نباشد این اقدام را انجام بدهد، این یک کمکی است، مستحب است. البته این مصداق همان قاعده استحباب اعانه بر بر است چون در اعانه بر بر، همه می‌گویند مستحب است و علی الاطلاق هم مستحب است. 
اعانه بر اینکه دیگران کار خوب انجام بدهند و بر و تقوا را اقدام بکنند، این قاعده کلی فقهی است، مستحب است، آن حصنوهن بالبیوت باز مصداقی از آن قاعده است اینجا چون قاعده را همه علی الاطلاق‌ها قبول دارند، اگر هم این نبود باز ما این سخن را می‌گفتیم، منتهی تأکید اینجا وجود دارد برای اینکه دلیل خاص آمده است که حصنوهن بالبیوت و کمک برای اینکه آن‌ها مبتلا به این مراودات و مسائلی از این قبیل نشوند، مستحب است. 
این هم فرع سوم که نتیجه مباحث گذشته است. 
[bookmark: _Toc214209174]فرع چهارم
که بیشتر با مبحث اختلاط داشت این بود که اختلاط و درآمیختگی که همراه با آن التذاذت و برانگیختن تلذذات شهوانی و آن عناوین باشد، این حرام است، طبق قاعده کلی این حرام است 
اما مطلق اختلاط یعنی درآمیختگی که بالقوه در معرض مسائل هست ولی احراز نشده است که این همراه با تلذذات شهوانی و امثال اینها است، فقط یک نوع معرضیت کلی دارد بدون اینکه در مورد احراز حصول آن تلذذات و تهییج و تهیجات شهوانی شود، این امر مکروهی است. 
بنابر این حضور در جایی که جمعیت است و یک نوع تلاقی به معنای کلی وجود دارد ولی زحام در معرض تدافع نیست، آن کراهت ندارد، منتهی مستحب است که در آن جمع هم نباشد چون استحباب استقرار در مکان ویژه خود را دارد که مواجه با نامحرم نشود آن استحباب است مگر اینکه حاجت عرفیه باشد. 
محل کلام در این مسئله در این فرع چهارم بود. این چهار مسئله‌ای است که می‌شود در اینجا از ادله قبل استفاده کرد و به نظر ما می‌آید که همین چهار مسئله و نتیجه‌ای است که از آیات و روایت قابل استخراج و جمع‌بندی بود به همین شکل که عرض کردیم. 
فرمایش امام در تحریر این است؛ «لا یجوز اختلاط نساء بالرجال علی وجه یوجب الفتنه أو یثیر الشهوه» همان یک نکته‌ای بود که ما هم عرض کردیم «و اما الاجتماع لمصالح الدنیویه أو علمیه مع حفظ الحجاب، فلا بأس به» منتهی ایشان یک چیز دیگری را اینجا نفرمودند که اختلاطی که یوجب الفتنه أو یثیر الشهوه نیست ولی به معنای ذهاب با مدافعه است، آن کراهت دارد، این را ایشان ذکر نفرمودند. 
آقای سیستانی می‌فرماید: «الاختلاط فی حد ذاته لیس محرمه، ما لم یستلزم محرم الاخر کالنظر بشهوة او اللمس أو الکلام المرید» اینجا آن که محرم نیست را ایشان فرمودند 
اما یک مکروهی وجود دارد که به آن تصریح نکردند در متن عروه، مسئله ۴۹ هست. این نتیجه چهارم در متن عروه آمده است و درست. 
این چهار جمع‌بندی بود که در مجموعه مباحث قبل می‌شد اشاره کرد. 
[bookmark: _Toc214209175]فرع پنجم
البته نکات دیگری هم بود که به عنوان فرع پنجم می‌شود آورد ولی با بحث ما ربطی ندارد و آن اینکه تبرج آن سیاسی با آن معنا هم امر محرمی است با آن ترتیباتی که عرض کردیم 
ولی اصل مسئله همین چهار فرعی بود که به این شکل جمع‌بندی شد. 
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در حاشیه مسئله اشاره‌ای هم به کلمه خلط و اختلاط بکنیم 
اگر این اختلاط در لسان دلیل آمده بود حتماً یکی دو جلسه راجع به آن بحث می‌کردیم ولی در لسان دلیل نیامده است ضرورت زیادی ندارد در عین حال چند نکته درباره واژه و مفهوم اختلاط عرض می‌کنیم 
در لسان العرب هست الخلط مزج الشئ بالشئ این ماده اصلی و ثلاثی مجرد آن است، الاختلاط التداخل و تقارب الاشیاء بعضها من بعض حتی لا یتمیز بعضها عن بعض. 
اختلاط را می‌گویند مزج الشئ بالشئ. ارده شیره درست می‌کنند، التداخل و التقارب الاشیاء بعضها من بعض حتی لا یتمیز بعضها عن بعض. 
این پایه اول معنا است شاید معنای اصلی و ابتدایی آن هم همین باشد که مستلزم یک ترکیب در اجزاء شی است اجزایی باهم درمی‌آمیزند و مرکبی پیدا می‌شود، این‌جور درهم‌تنیده می‌شوند، تنیدگی فیزیکی مادی که به یک شکلی هیئت ترکیبیه جدیدی پیدا می‌شود. این معنای اصلی و اولیه خلط و اختلاط بوده است. تقریباً در همه لغت‌ها این مزج الشئ بالشئ آمده است. 
وقتی باب افتعال برده‌اند، همین تداخل و تقارب الاشیاء بعضها من بعض است حتی لایتمیز بعضها عن بعض و این مستلزم درآمیختگی است به گونه‌ای که هیئت ترکیبیه جدیدی حاصل بشود. 
این پایه معنا است ولی روشن است که این معنا و مفهوم انتقال به مفاهیم عام‌تری پیدا کرده و مصادیق دیگری را هم گرفته است. 
یکی این است که تعمیم به اختلاط فیزیکی پیدا کرده است، یعنی آن تقاربی که در آن تداخل و هیئت ترکیبیه جدیدی پیدا نمی‌شود ولی نوعی تقارب اشیاء است در یک رابطه نزدیکی، تقارب بالایی است که اشیاء پیدا می‌کنند ولو آنکه در حد تداخل و عدم تمیز نرسد، حتماً اختلاط در این معنای عام‌تر هم به کار می‌رود. 
از این هم انتقال پیدا کرده است به معنای شاید بازتری و آن اجتماع فی موضع واحد من غیر حائلٍ باشد. این در بعضی تعابیر آمده است 
اجتماع اشیاء یا اشخاص در جایی، بدون اینکه حائلی بین آن‌ها باشد منتهی اجتماع متقارب است، اجتماع است به هم نزدیک است و در آن معرضیت تدافع احیاناً دارد. من غیر حائل بینهم، من غیر حائل در بعضی لغات آمده است، یعنی اگر جایی بین آن‌ها حائل است، اختلاط گفته نمی‌شود. 
پس تقارب است در مکانی بدون اینکه حائلی باشد به این معنا هم منتقل شده است، این خیلی باز‌تر است از مزج الشئ بالشی. بحیث لا یتمیز بعضها عن بعض. این دایره خیلی وسیع‌تری پیدا کرده است. 
این در واقع انتقال سومی است که حاصل شده است. 
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۱- معنای اولیه همان حتی لا یتمیز است، هیئت ترکیبیه جدید است. 
۲- بعد به این آمده است که تقارب اشیاء بعضها من بعض است ولو اینکه تمایز هم ممکن است ولی تقارب دارند. 
۳- منتقل شده است که اجتماع در موضع واحد که حائلی نباشد، از آن هم یک مقدار گسترده‌تر شده است 
۴- اینکه اختلاط گاهی به کار می‌رود به معنای دوستی و معاشرت، اینها مختلط هستند، یعنی دوست هستند و معاشرت دارند که از آن بحث جسمی مقداری فاصله می‌گیرد و بیشتر به سمت روان‌شناختی و روحی می‌آید. افرادی که باهم معاشرت و مؤانست دارند می‌گویند یک چیز روان‌شناختی هم ضمیمه می‌شود یک نوع تقارب است ولی با لحاظ یک امر روحی و روان‌شناختی. معاشرت و مؤانست و تقاربی که در آن انس و رفاقت و دوستی است. 
این چهارم تقاربی است که در آن نوعی قرابت و مؤانست روحی و فرا مادی هم مطرح است که می‌تواند اقسامی داشته باشد؛ 
۱- گاهی تقارب همراه با مؤانست و معاشرت شهوانی است 
۲ - و گاهی می‌تواند علمی باشد. هیچ شائبه‌ای در آن مسائل نیست مخصوصاً در سنین بالاتر، یک استاد زن است، هیچ وجه دیگری در آن نیست جز مسائل علمی. 
این فرع چهارم می‌تواند جهاتی که در آن مؤانست و معاشرت حاصل می‌شود، متعدد و متنوع و متکثر باشد، از جهت کاملاً شهوانی و شیطانی تا جهاتی که کاملاً علمی می‌شود و حتی می‌تواند معنوی باشد، طبق آنچه در بعضی نقل‌ها آمده است که گاهی اصحاب خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها می‌رسیدند و استفاده می‌کردند از مطالب ایشان بهره می‌بردند، لذا بخشی از روایاتی که نقل شده است، از مردها است که استفاده می‌کردند. 
۵- پنجم ممکن است گفته شود لغت جلوتر آمده است و اختلاط ممهز در آن ارتباط روان‌شناختی و روحی است و حتی اختلاط در ابواب دیگری که تقارب جسمی هم نیست، تدافع هم نیست، حتی ممکن است گفته شود اختلاط بر این هم صدق بکند که در این پنجمی شاهدی برای آن پیدا نکردم که کسی پشت پرده باشد و هیچ تقارب جسمی، تلاقی جسمانی وجود نداشته باشد، اما کاملاً تبادل روحی و علمی و امثال اینها وجود دارد، ممکن است گفته شود اختلاط اینجا را هم شامل می‌شود که دیگر آن هسته اصلی معنای اولی که تقارب اجسام بود، کنار می‌رود و کاملاً ممحض در آن می‌شود. 
ممکن است حضور نباشد و تصویری باشد، آن هم یک قسم است اینجا تقارب اشیاء است، یعنی خودش، ولی اگر تقارب اشیاء نیست، حائل است، یا حائل فاصله دور است که اصلاً تقارب نیست ولی تصاویر است، ممکن است گفته شود اختلاط بعضی این اقسام را می‌گیرد 
یا آن ارتباطی که در فضای مجازی به وجود می‌آید، به شکل تصویری اینها در ارتباط هم قرار می‌گیرند که بعید نیست که این پنجم از این قبیل چیزها را بگیرد. آن جایی که تقارب جسمی به معنای خارجی و فیزیکی نیست اما تقارب و تبادل فکری و مؤانست فکری و روحی هست. بعید نیست آن را بگیرد، به خصوص اینکه همراه با تصاویر و امثال اینها باشد، ممکن است اینجا صدق بکند که اگر اختلاط در دلیلی آمده بود، این را بحث می‌کردیم. 
طبعاً در همه این موارد که گفتیم این اختلاط‌ها، یعنی از دو به بعد که به بحث ما ربط دارد، بحث ما امتزاج جسمی که صدق نمی‌کند همه این موارد گاهی جهات تهییج و تلذذ وجود دارد و گاهی ندارد، گاهی در معرض آن هست و گاهی نیست، اینها ویژگی‌هایی است که اگر کسی آن ملاک‌ها را از نظر فقهی بپذیرد باید تقسیم بکند. 
ما عنوان اختلاط در جایی نداریم، نزدیک‌ترین چیزی که اینجا وجود داشت، مدافعه و سروات الطریق بود که آن با معانی سه و چهار سازگار است، منتهی با یک قیدی مکروه می‌شد و یا حرام می‌شد. 
امروز جمع‌بندی کردیم چهار پنج فرع را از مجموعه مباحث استخراج کردیم یک نگاهی هم بر مفهوم اختلاط افکندیم به این ترتیب که ملاحظه کردید. 
[bookmark: _GoBack]ذیل این مباحث فروعی را متعرض خواهیم شد. اهمیت هم دارد گرچه پاسخ آن از مباحث قبل روشن می‌شود.
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